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Irony is one of the methods of indirect expression of meaning. In a general view, the extent of 

irony can be related to all types of humor and sarcastic words. Irony is not necessarily funny and 

sometimes it can be considered equivalent to irony and sarcastic words. Ironic speech is the best 

tool for defeating and collapsing the hegemony of dominant discourses and grand narratives and 

highlighting neglected or marginal narratives. Today, due to the nature of the postmodern world, 

this approach seems more obvious in some currents of story writing. Mythological and epic novels 

are one of these discursive areas to consider for rereading the ironic and sometimes ridiculous 

approach.(Burlesque) to mega-narratives because patriarchal narrative is dominant. Undoubtedly 

rereading and rethinking in the world of the novel represents and exposes the concerns, beliefs 

and tastes of today's man more than any other artistic media, and exposes his intellectual and 

cultural developments to criticism . This way of criticizing the dominant narratives inherited from 

the past ages is a reflection of the fundamental and shaky changes of the new era in the West, 

which, despite the stunning material progress, has made human beings protesting their current and 

existential reality and alone, fearful and defeated. The influence of such emerging ideas in the 

Eastern culture, including Iran, apart from the prosperity in the political and cultural environment, 

is also evident in the field of novel writing, and for tracing and rethinking such a current, the 

works of Muhammad Ali may be the best example due to his pioneering. Therefore, this essay, in 

a descriptive-analytical manner based on feminist criticism approaches, based on the novel "The 

Story of Tahmina", has come to the conclusion that Muhammad Ali, with an ironic, deconstructive 

attitude and an intellectual approach, tries to draw from the postmodernist style and school by 

presenting a feminine interpretation; But the funny and ironic of Rostam and Sohrab's saga and 

the old story of boyhood will redefine and revise that epic narrative and deconstruct the dual 

opposition of man/woman in Iranian society. This novel has rewritten the representation of the 

neglected role of women in the epic by humiliating and reflecting a ridiculous image of the 

prototypical cotton warrior (Rostam) in order to defeat the mental barriers of the patriarchal 

Iranian society, to discuss the death of the male hero in the contemporary era and the formation 

of a critical current towards the epic. decode Although the novel's ironic foundation is based on 

structural irony; But for this purpose, he has used verbal irony and combining it with other types 

of irony such as self-accusation irony, irony of situation and irony of fate. 

Keywords : irony, epic, feminism, the novel of Tahmina's story, Muhammad Muhammad Ali. 

 

Cite this article: Gorani ,. Mostafa. Ghasemzade,. Seyed Ali. (2024). Criticism and analysis 

of the ironic approach to the epic in contemporary novel writing based on the novel "The 

story of Tahmina", Interdisciplinary research in persian Language and literature, Vol. 2, 

New Series, No.2, Autumn and Winter2023: pages :197-219 

  DOI:  10.30479/IRPLI.2024.20256.1136 

                                © The Author(s). 

                                Publisher: Imam Khomeini International University    

 

*Corresponding Author: Seyed Ali Ghasemzade 

Address: Professor of Persian language and literature Imam 

Khomeini International University, Qazvin, Iran 

E-mail: s.a.ghasemzadeh@hum.ikiu.ac.ir 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/۲۸۲۱-۰۷۷۸
https://doi.org/10.30479/irpli.2024.20256.1136


 

 

 

 

 ای زبان و ادبیات فارسی  رشتههای میاندوفصلنامة پژوهش
 X ۲۸۲۱-۰۷۶ی:شاپا چاپ

 ۰۷۷۸-۲۸۲۱ نیکی:شاپا الکترو

  ۱4۰۲ ،ناستمزو  زیياپ، مودۀجديد، شمار ۀ، دورل دومسا

قصة »بر رمان  هیمعاصر با تک یسنویرمان به حماسه در کیرونیآ کردیرو لینقد و تحل

 «نهیتهم

 2*سیدعلی قاسم زاده ،1مصطفی گورانی

 ، قزوين، ايران.)ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی  ،شجوی دکترای زبان و ادبیات فارسیدان.۱ 
 ، قزوين، ايران. )ره( دانشگاه بین المللی امام خمینی ،زبان و ادبیات فارسی گروه استاد .*۲

 چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:

 پژوهشی مقالة
 

 دریافت:
05/02/1403 

 پذیرش:
22/05/1403 

 

 

غالب و  هایگفتمان یهژمون یشکست و فروپاش یابزار برا نيبهتر کیرونيمعناست. کلام آ ممستقیریغ انیب هایاز روش یکي یرونيآ

 یجهان پسامدرن، در برخ تیبه سبب ماه کرديرو نياست. امروزه ا هیدر حاش اي ماندهمغفول اتيروا سازیو برجسته هاتيکلان روا

 یبازخوان یقابلتأمل برا یگفتمان هایساحت نياز ا یکي یو حماس ایاسطوره های. رمانرسدیآشکارتر به نظر م یسنويداستان هایانيجر

 اتيبه روا یشگرد انتقاد نياست. ا یمردسالار تيروا طرۀیچون س هاترواي ( به کلانBurlesqueو گاه مضحک ) کیرونيآ کرديرو

 رهکنندهیخ هایشرفتیپ رغمیدر غرب است که عل ديو متزلزل عصر جد نيادیبن راتییغاز اعصار گذشته، رهاورد ت مانده راثیغالب م

نوظهور  هایشهياند نیخورده ساخته است. نفوذ چنو تنها، هراسان و شکست شيخو یو کنون یوجود تیقیمعترض به حق یانسان ،یماد

و  یابيرد یمشهود است و برا زین یسينودر عرصة رمان ،یو فرهنگ یاسیس یاز رونق در فضا یجدا رانيازجمله ا یدر فرهنگ شرق

 یلیتحل - یفیتوص وۀیجستار به ش نينمونه باشد. لذا ا نيبهتر اشیشگامیبه سبب پ یآثار محمد محمدعل ديشا یانيجر نیچن یشيبازاند

 ک،یرونيآ یبا نگرش یمحمدعل داست که محم دهیرس جهینت نيبه ا «نهیقصة تهم»بر رمان  هیبا تک یستینقد فمن یکردهايبر رو یمبتن

از  کیرونيزنانه؛ اما مضحک و آ ریبا ارائة تفس کوشدیم یستیاز سبک و مکتب پسامدرن ینفکرمآبانه و تأسروش کرديساختارشکنانه و رو

جامعة  درتقابل دوگانه مرد / زن  یو واساز یحماس تيآن روا يیو بازروا فيبه بازتعر یپسرکش الگویحماسة رستم و سهراب و کهن

 پيپروتوتا یپنبگاز پهلوان یمضحک یمایو بازتاب س ریزنان در حماسه را با تحق ماندۀ نقش مغفول يیرمان بازنما نيبپردازد. ا یرانيا

از مرگ قهرمان مرد در دورۀ معاصر و  ،یرانيجامعة مردسالار ا یذهن هایوارهکرده است تا با شکست بت یسيقهرمان مرد )رستم( بازنو

منظور  نيا یبرا یاستوار گشته؛ اما و یساختار یرونيرمان بر آ کیرونيآ انیکند. با آنکه بن يیبه حماسه رمزگشا یانتقاد انيجر یرگیشکل

استفاده کرده  ريتقد یرونيو آ تیموقع یرونيآ ،یخوداتهام یرونيچون آ گريد یرونيآ های¬آن با گونه قیو تلف یکلام یرونياز آ شتریب

 است.

 .یمدعلمحمد مح نه،یرمان قصة تهم سم،یحماسه، فمن ،یروني: آیدیکل کلمات
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 مقدمه

های رايج آفرينش ادبی است که به علت ساختار روايی و قابلیت انطباق ادبیات داستانی يکی از حوزه

ها و اهداف نويسنده فراهم رای طرح خواستنظیر بپذيری با احوال فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مجالی کم

 آن را ظرف توانعموماً میمعاصر است که ترين نوع ادبی ترين و رايجکند. در اين میان، رمان درخشانمی

ترين قالب ادبی برای نمايش تجارب، باورها و انعکاس تحولات فکری بازتاب گفتمان معاصر و مناسب

انسان معاصر  (۱۱: ۱39۷زاده و بزرگ بیگدلی، نست )ر.ک: قاسمدر کنش و واکنش اجتماعی ايران دا

خوبی دريافته که برای شناخت خود و ديگری و پسند و ناپسندهای آدمیان در عصر حاضر، رمان بهترين به

که متأثر از نگرش  –بینی خويش پای تحولات فکری و تغییر در جهانبهآيینه است و انسان امروزی پا

پیش به رمان متکی است و غوطه خوردن ازبیش  -بة نگاه تجربی و مادی به علم است جديد علمی و غل

دهد. با اين حال از زمان پیدايی رمان تا انگیزی و سحر شاعرانگی ترجیح میدر جهان روايت را بر خیال

ب تغییرات دست و ثابت نداشته است و هر از گاه به تناسنويسی سبک و سیاقی يکگاه رمانبه امروز، هیچ

ها و نو و آفرينش سبکبهفکری و فرهنگی و رخدادهای پیاپی و سريع دنیای جديد، شاهد تغییرات نو

ايم. پس پیوند های تازه به اقتضای پیدايش و رشد و فروکش کردن مکاتب جديد بودهظهور و بروز جريان

ازخوانی تاريخی چگونگی پیدايش ها و مکاتب فکری امری انکارناپذير و معقول است. برمان با گفتمان

ها ايجاد نويسی که برای نمايندگی و بازنمايی آن عقايد و انديشههای رمانژانرها و مکاتب بزرگ و جريان

تواند ما را به فلسفة تحول و تمايل به نوزايی و نوجويی در گشته گويای حقیقتی است که تأمل در آن می

بینی و خیزش اصل از ماندگاری طولانی يک سبک و فکر و جهانزدگی و ملال حرمان کمک کند و آن دل

بینی تازه برای بنانهادن مکتب و سبکی نوبنیاد است. تاريخ ظهور و سقوط انتقادی و تخريبی جريان و جهان

مکاتب فکری، سیاسی و ادبی از عصر رنسانس تا کنون گويای اثبات همین واقعیت و مدعاست که مکتب 

آورد و به تناسب آن ابزارها و ريب مکتب پیشین در جامعه فرهنگی و سیاسی سربرمیجديد با نفی و تخ

های خود کشاند تا بازتابی از ابعاد وجودی و مبلغ انديشهنوع ادبی خاص خود را به دنبال خويش می

الیسم و سیسم، رئالیسم علیه رمانتیسم، سمبولیسم علیه رئالیسم و ناتورباشد؛ طغیان رمانتیسم علیه کلاسی

پس از آن پیدايش سورئالیسم و اگزيستانسیالیسم، مدرنیسم و پسامدرنیسم و... همه و همه گواه اين نفی 

شده که اغلب با ابزارهايی چون طنز و آيرونی وار است. اين سنت غالب و نهادينهو انکار و رقابت اديپ

بی و هنری نیز مشهود است؛ چنانکه های ادبرای تخريب و انکار همراه بوده در پیدايش ژانرها و سبک

اند. پس شگفت فرمالیست را در آغاز از روی استهزا و طعنه به طرفداران فرم در مقابل معنا نسبت داده

نويسی با غلبة نگرش آيرونیک و گاه مضحک و طنزآلود های رمانها و جرياننیست که در پیدايی سبک
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نوعی با تحقیر و نفی رمانس ايجاد شد و سروانتس با سبک مواجه باشیم؛ چونان پیدايش خود رمان که به

کیشوت خود، آغازگر اين شکست در هیمنه و سیطرۀ رمانس شد و آيرونیک و مضحک در نگارش دن

های کاملاً رمانتیک حماسه»خواند و شايد در گزارۀ معروف هگل که رمان را حماسة انسان بورژوازی می

شود مشاهده های چوپانی و آنچه به اصطلاح رمان نامیده میی از روايتتر، در مجموعة محدودعصر مدرن

( نوعی طنز و آيرونی پنهان و ظريف نهفته باشد. پیدايش جريان رمان حماسی ۱۲۸: ۱39۷هگل،«)شود.می

ها و نگاه انتقادی به مضحک استمرار همین سنت يادشده است که با نگرش آيرونیک به کلان روايت

و تاريخ ايجاد شده است و در جهان امروز و حتی ايران طرفداران جدی دارد؛ جريانی  اسطوره، حماسه

ها تواند افقی تازه بر روی منتقدان و خوانشعنوان پیامد مدرنیسم و ظهور تفکر پسامدرن میانتقادی که به

کوششی برای  رو، اين جستارايننويسی معاصر برگشايد. ازهای رمانهای ابتکاری در جريانو آفرينش

 نويسی معاصر ايران است.بازخوانی اين اتفاق و تغییر ذائقه در رمان

با وجود امروزی بودن رمان و ظرفیت منعطف آن در بازتاب افکار و تجربة زيسته انسان معاصر، پیوند      

ای که در هيافتة ژانر حماسه است. اسطوربین رمان و حماسه را نبايد از نظر دور داشت. رمان شکل تحول

به ساختار روايی رمان انسجام بخشد و در ماندگاری، جذابیت »تواند های يک قوم حضور دارد، میحماسه

هايی ( ادبیات حماسی به دلیل ويژگی۲۲: ۱39۷)قاسم زاده و بزرگ بیگدلی، « و تأثیرگذاری متن کارگر افتد.

تواند ای، پیرنگ قوی میوايات اسطورهپردازی و الهام گرفتن از برخی رهمچون زبان فاخر، قهرمان

نويسان ايرانی به الهام گرفتن از طرح های معاصر باشد. گرايش برخی رمانآبشخوری برای طرح رمان

نويسی معاصر فارسی منجر شود گیری جريانی در رمانتواند به شکلای میحماسی يا موضوعات شاهنامه

نويسان به اد کرد. با وجود اين، بايد توجه داشت که گرايش رمانحماسی ي توان از آن با عنوان رمانکه می

های اسطوره ای و حماسی همواره ويژه در عصر مدرن و پسامدرن و بازتولید و بازنويسی رمانحماسه به

يکسان و معطوف به تقويت هويت ملی و ارضای حس نوستالژيک ايرانی نیست، بلکه امروزه جريانِ ستیزه 

شهر دنیای مدرن ازيک گ و تمدن گذشته و فرهنگ انحصاری جهان مدرن و آرزوی آرمانبا سنت و فرهن

سو و دستوپیا و ناامیدی برخی از مکاتب فلسفی مدرن و پسامدرن از ديگر سو گاه در نقطة تقابل با 

کند و شکلی کاريکاتورگونه و مخربی از های حماسی عمل میرويکرد بازگشت به احیای عصر قهرمانی

های ملی فمنیستی به حماسه کشد. برای نمونه رويکردهايی که جنبشوره و حماسه به تصوير میاسط

برای احقاق حقوق زنان  گونه بوده که خود ريشه در تلاش اين جنبشاند، اغلب آيرونیک و نقیضهداشته

سالاری بیش از الگوی روايت مرداست؛ چراکه به زعم آنان نمود و کهنو نفی کلان روايت مردانه بوده

هرگونة ادبی در حماسه متجلی است. شدت اين ستیزه و قهر و غلبة تفکر زنانه باعث شد که گاه نويسندگان 

هايی با محوريت مرد نیز در میدان هويتی زنانه و برای بازنمايی تجربة زيستة جديد زنان به خلق داستان

اثر محمد محمدعلی در همین اتمسفر « قصة تهمینه»که رمان روايتگری زنانه و نفی حماسه بیافريند؛ چنان
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قابل تفسیر است. به طور کلی نويسندگان برای بیان تعارض و تناقضی که میان حماسه و جهان واقعی 

آورند که يک سویِ آن نفی گونه روی میبینند به زبانی متناقضپیرامون در عصر مدرن و پسامدرن می

بروز و ظهور »و زبانی استهزاگونه و آيرونیک است؛ چراکه  عظمت تاريخی و ملی با رويکرد مخرب

های تدافعی و های ادبی، نشانی از قرار گرفتن مؤلف در موقعیتطور کلی گونهآيرونی در اشعار و به

 ( 3۱۷: ۱39۱زاده و همکاران،)قاسم« تهاجمی است.

 پیشینة تحقیق-1

« حماسة مضحک»فروغ است؛ مقالاتی مانند کمهای ادبی تحقیق دربارۀ حماسة مضحک در قلمرو پژوهش

« مرد و مرکب»عبید زاکانی، « موش و گربه»که ناظر بر معرفی چند شعر چون  -زاده ( از محمد قاسم۱3۷۲)

های مضحک و بررسی و تحلیل حماسه»و مقالة  -از آفرينندۀ ناشناس است « نامهملخ»اخوان ثالث و 

که به شناسايی و معرفی   -جهرمی( از علی محمدی و فاطمه تسلیم۱393« )های آن در زبان فارسیگونه

حماسی های عامیانه شبهنما از عصر مشروطه به بعد و برخی داستانهای مضحک حماسهقصايد و مثنوی

وجو برای معرفی رمان حماسی مضحک و شوند؛ لذا جستهای نادر آن محسوب مینمونه  -پرداخته 

رمان »های حماسی معاصر ايران امری تازه و ابتکاری است که جز در کتاب مانردپای سبک آيرونیک در ر

شناختی سبب تحلیل روايتکه به –( نوشتة سیدعلی قاسم زاده و سعیدبزرگ بیگدلی ۱39۷« )ایاسطوره

بر اين جستار فضل « قصة تهمینه»و بینامتنی و اشارۀ گذرا بر سبک اعتراضی و آيرونیک در نگارش رمان 

شده در نقد و خوانش در ديگر مقالات ارائه -شود رو محسوب میپیشم دارد و پشتوانة اساسی جستار تقد

مقالة در  بخشمريم حسینی و فرانک جهان کهشود. چنانهای ديگر ديده نمیيا رمان« تهمینه قصةرمان 

به بازشناسی و نقد  (۱3۸9)« های برگزيدۀ محمد محمدعلی با تأکید بر نقد فمینیستیسیمای زن در رمان»

های شناسانة سرمايهنقد جامعه»صدف گلمرادی و حسین فقیهی در مقالة  اند يااکتفا کردهفمنیستی رمان 

از منظر  (۱393)« زنان در رمان قصة تهمینه محمد محمدعلی براساس نظرية انواع سرماية پیر بورديو

 اند. شناسی بورديو به تحلیل رمان پرداختهجامعه

 روش تحقیق .2

نوشتة محمد محمدعلی به « قصة تهمینه»تحلیلی برآنست با تکیه و تأکید بر رمان  -اين پژوهش توصیفی

های ضدحماسی، چگونگی رويکرد آيرونیک به حماسه و اهداف گیری رمانقصد بازشناسی دلايل شکل

ی تخرب بنیادهای فکری استفادۀ نويسندگان معاصر ايران را در گرايش مخرب به بازتاب حماسه و چراي

های های هنرسازۀ آيرونیک رمانبه قهرمانان ملی واکاوی نمايد و نیز ويژگیمثبت مخاطبان ايرانی را نسبت

زدايی و برجسته کردن اثر، بازخوانی و واکاوی کند؛ چراکه معتقد است ضدحماسی را در ايجاد آشنايی
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محصول نگاه غربی و مخرب دنیای مدرن و پسامدرن  که بیشتر -نويسان معاصر به حماسه رويکرد داستان

نويسی جديد در ايران دارد که نیازمند تفسیر و گیری يک جريان داستانحکايت از شکل -در ايران است 

 تبیین علمی است.

 

 . مبانی نظری تحقیق     3

» نويسد:می رسطوکه ااز ديرباز در مقابل قاطعیت و جديت حماسه، ژانر کُمدی قرار دارد. کمدی چنان

تقلید است از اطوار و اخلاق زشت، نه اينکه تقلید بدترين صفات انسان باشد، بلکه فقط تقلید اطوار 

های ايجاد طنز ( يکی از روش۱۲۰:۱3۸۷)ارسطو،« شود.آوری است که موجب ريشخند و استهزا میشرم

نماست و رمان به همگون و متناقضها و بازسازی و بازآفرينی اشخاص در شرايط نااستفاده از موقعیت

ويژه در عصری که دورۀ گذار و نفی حماسه و مندی از حماسه بهمحوری و ظرفیت بهرهدلیل شخصیت

سالاری و غیبت قهرمان ملی است و بشر سرگردان و گرفتار در وحشت فرديت و هراس حاکمیت فن

ونی و درنتیجه خلق اثری طنزآلود و ای مناسب برای بازنمايی اين ناهمگوارگی خود است، حیطهشی

آيرونیک است.  رويکرد طنزآلود به حماسه شکلی از کاربرد طنز و استهزا در رمان است که از سبک فاخر 

کند و داستانی با ساختار و ظاهری امروزی؛ اما آيرونیک و ضدحماسی حماسی برای ايجاد طنز استفاده می

های های ايجاد موقعیت طنزآمیز در داستان هستند. حماسهزگونهآفريند. بُرلسک، پارودی و آيرونی امی

اند و ادبیات داستانی معاصر بیشتر در قالب رمان، شعر و ادب عامه تجلی يافته برلسک و آيرونیک در

اند. اساساً فضای عمدتاً برای بیان مقاصد فرهنگی و اجتماعی مورد استفادۀ شاعران و نويسندگان قرار گرفته

های مجال ايجاد موقعیت -شباهت به جهان تک صدايی نیست که بی –خشک حماسه  جدی و

ترين آورد؛ زيرا در اين فضا کوچکخوبی فراهم میپاردوکسیکال و طنز را برای نويسندگان و شعرا به

 يابد. نمودی بزرگ می -که مقبولیت و شهرت داشته  -انحراف از معیارهای قهرمان ملی

بار در جمهور افلاطون نخستین يرونیاآ ۀواژ»آورد: میاين واژه  ةتاريخچبا بیان « آيرونی» موکه در کتاب   

را به او نسبت  ، آيرونیيکی از قربانیان سقراطوی همچنین در ادامه بر اين باور است که است. آمده

موکه، «)ه کار رفته است.ب زبانیفريب دادن ديگران با پرگويی و چربای بـه معن  اين واژهدهـد و ظـاهراًمـی

طعنه يا طنز  ۀمعادل واژآيرونی »اند . برخی ديگر آيرونی را معادل واژۀ طعنه و طنز فرض کرده(۲5 :۱3۸9

: ۱3۶4)حلبی، «. رودبه کار می کاریلحاظ لغوی به معنی ريا، تقیه و فريب است که از در زبان انگلیسی

اگر روزی احساس کرديد که »دانند آور میتعريف و سرگیجهبلای غیرقاای ديگر آن را واژهاما عده  (.9۲

مايلید کسی را به سرگیجة فکری و تحلیلی دچار کنید، از او بخواهید اصطلاح آيرونی را برايتان تعريف 

توان در زبان فارسی برای آن معادل دقیقی يافت. پاينده نیز راحتی نمی( بنابراين به۱۷: ۱3۸9کند.)موکه، 

توان معادلی واحد و دقیق در صناعات ادبی فارسی برای آيرونی به دشواری می»باره معتقد است: در اين



 
 203 / ۱9۷-۲۱9ص،۱4۰۲ ناتسمزو  زیياپ،  مود ۀجديد، شمار ۀ، دوردومسال ای زبان و ادبیات فارسی، رشتههای میاندوفصلنامة پژوهش 

 

 بیان معنی با استفاده از الفاظ عکس»به در فرهنگ اکسفورد آيرونی  (4۸: ۱3۸5)پاينده، « پیشنهاد کرد.

برای نکوهش ديگران ح آمیز از مددار و تمسخرنیش ۀاستفاد معنی شده است و در ادامه آمده که آيرونی،

در اصطلاح، شگردی است که نويسنده با توجه به بافت متن، به »آيرونی  (822: 2006اکسفورد، )« است

آمیز از بخشد که در آن دريافتی کاملاً مطايبهای ظاهراً صريح، معنايی بسیار متفاوت میکلام يا واقعه

از واژۀ يونانی »نظران معتقدند که اين کلمه صاحببعضی از ( ۱5: ۱3۷5)انوشه، « خوانی وجود دارد.ناهم

آيرونا به معنای ريا و برخلاف واقع نشان دادن از نام شخصیتی به نام آيرون در کمدی يونانی گرفته شده 

پوشیده يرونی در اغلب موارد به معنی آ»به نظر ايبرمز  (.۷۰: ۱3۸۸زاده و لرستانی، حسین)غلام«. است

يابی ی است که نويسنده به قصد فريب مخاطب و برای دستداشتن موضوع فافه نگهدر لسخن گفتن و يا 

اين واژه در طول تاريخ دستخوش . (۲۰9: ۱3۸۷)ايبرمز و هرفم، « کندبه تأثیر بلاغی از آن استفاده می

 ای کههگونای پیدا کرد بهاز قرن هجدهم به بعد، معنای گسترده» معنای آيرونیهايی شده است و دگرگونی

« بردندايجاد تنش به کار میمهم در متن برای  آيرونی را به معنی ابزاری ،نظران نقد نوصـاحببسیاری از 

نويسند، به جهان با چشمی مضحک و نويسندگانی که با زبان و سبک آيرونیک می (.۱5: ۱3۸۸)مکاريک، 

مند باشد، تمامیت ر آيرونیک بهرههر کسی که از ذوق و جوه»يرکگور معتقد است نگرند. کینمادين می

، يرکگورکی«. )گاهی و تصادفی نیستبیند. به همین دلیل چنین نگرشی گاههستی را ازمنظر آيرونی می

ای از بودن و درک خويش در اين نگرش آيرونیک بیانگر نوعی شیوۀ زندگی کردن و نحوه( »3۶: ۱395

آيرونی »گويد: به نقل از گوته دربارۀ آيرونی می (kenokes(. کنوکس)4۶۲: ۱3۷5)گراس، « جهان است.

ها و برد تا از آن بالا بتوانیم نقصبختی و بدبختی، خوب و بد، و مرگ وزندگی میذهن را فرازِ خوش

(. هگل نیز بر اين باور است که ۱۸۱۰: ۱3۸5)کنوکس، « گوشانه ببینیمخطاهای خود را با روحیة بازی

فرديت با نبوغ بالايی است که هر عنصر بزرگ و باعظمت را با تمام جلالی عنصر طنز آيرونی يک بیان »

صورت چنان بهکه دارد، به نابودی بکشاند، بدين معنی که آنچه برای انسان دارای ارج و منزلت است، آن

رنه ولک نیز معتقد است  (.۱۲۰: ۱3۶3)هگل، « دهددهد که نیست شدن را بر آن غالب میپوچ جلوه می

رفتن در عناصر گوناگون موجود در  ةزمین وتغییر معنايی  چه کهبرای آن ،تعبیری عام استونی نوعی آير»

 و اين امر نوعی هاستمعنی انگیزیِ متقابل واژه توان گفت که آيرونیتر می، به بیان سادهآيدآن پديد می

اين قلمرو وسیع که آيرونی از  (.3۰۷: ۱3۸۸ولک، «. )آورد.را به وجود می های متنداد و ستد میان زمینه

ترين عوامل هايی دارد يکی از اصلیها تفاوتگیرد و از جوانب ديگر با هر يک از آنطرفی همه را دربرمی

ناپذيری به اين گستردگی تعاريف و تعريف« آيرونی»ناپذيری آيرونی است. داگلاس موکه در کتاب تعريف

دهد که رکن اساسی و ممیز ادبیات خلاقه حدی آن را بسط میبه يک گرايش» کند:آيرونی چنین اشاره می

 (.4۶و ۱9:۱3۸9 )موکه،« کند.آيرونی می «ناب» شود و گرايش ديگری آن را محدود به اين يا آن شکلمی
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« پارادوکس»زيستی ناهمسازها بخشی از حقیقت موجود است. بنابراين دهد که همآيرونی نشان می»     

هايی چون تقلید طنزآمیز از حماسه، بازآفرينی قهرمانان ( تکنیک۲55)همان: « يرونی جای دارد.ماية آدر جان

آور، های خندهنگاریها، ناهمسانی زبان با موضوع، ابزارهای مضحک جنگی، نامهپنبهدر قالب پهلوان

آمیز، توصیف و تن، غلوهای مطايبهبهدار، حوادث مضحک، نبرد تنهای خندهها و رجزخوانیمفاخره

های طنزآمیز)برلسک( و های برجستة حماسههای طنزآمیز و خلق آيرونی موقعیت از ويژگیتصويرپردازی

های ضعف و سستی در گفتار و رفتار تعريف و تمجید نابجا يا ناهنجار از قهرمان حماسه و نماياندن جلوه

يکرد طنزآلود و نگاه آيرونیک به حماسه آيد. البته گاه رواو رويکردی آيرونیک به حماسه به شمار می

ای که رويکرد تخريب و تمسخر را پیش ای برای بازنمايی تضادهای درونی نويسنده است، نويسندهنشانه

 ( يا شوخیirony) گیرد تا عجز خود از درک حقیقت نشان دهد. انديشه هنگامی حالت طعنه طنزآمیزمی

(wittyبه خود می )خت امر نامتناهی برنیايد، پس شوخی معیار امور عظیم است. گیرد که از عهدۀ شنا

مدرن با بحران فرديت و سرگشتگی در میان تناقضات ( انسانی که در عصر مدرن و پست3۸: ۱3۷3)ولک،

بیند به کند و خود را از دريافت رازهای جهان معاصرش عاجز میجديد زندگی دنیای معاصر زندگی می

در وجود انسان »های خود را التیام دهد. با طعنه و طنز به دنیای اطرافش زخم برد تا شايدطنز پناه می

های ذهن بشری، سبب محدوديتخواهد بر رازهای هستی و تقدير آگاه شود؛ اما بهنیرويی هست که می

ها و وجود آمدن پديدۀ آيرونی است. تعارض میان آرمانخورد، اين مسئله، اساس بههمواره شکست می

)کوشا و « آورد.یت در افراد هوشمند و متفکر نوعی نگرش آمیخته با اعتراض، ترديد و طنز پديد میواقع

های حماسی معاصر از نظر فرمالیستی هم بنگريم، های آيرونیک يا رمان( اگر به حماسه۲۶4: ۱399ديگران، 

خاطبان خواهد بود. مطابق زدايی و جلب نظر مساز آشنايیخود زمینه« هنرسازۀ آيرونیک»خواهیم ديد که 

تهی کردن هنرسازۀ »باره کار هنرسازۀ آيرونی برای خلق اثری طنزآلود گرايان روس در ايننظر صورت

زدايی را شکل طريق نوعی ديگر از آشنايیاصلی )اينجا حماسه( است از وظیفه يا معنی اصلی آن و بدين

ايم که ژگی قابل مشاهده است. ما هنوز فرصت نکردههای ادبی اين ويدادن. تقريباً در بسیاری از نقیضه

انداز هنرسنجی مورد ها را در فرهنگ خودمان از چشمبسیاری از مصاديق برلسک و مضاحک و نقیضه

 ( ۱۱۱: ۱39۱کدکنی،شفیعی«)بحث قرار دهیم.

يرونی های بسیار برشمردند؛ چنانکه برخی به وجود بیش از بیست نوع آبا آنکه برای آيرونی گونه

 بندی و خلاصه کرد:توان آنها را در چند گونه ذيل طبقه(؛ اما می3۲۰: ۱39۱اند )فتوحی، اشاره کرده

 آیرونی ساختاری. 3-۱

جای کلام در ساختار روايت نهفته به را سازیموقعیت وارونه نويسنده يا شاعر» اين نوع از آيرونی،در 

از منظور واقعی نويسنده و وضعیت حاکم بر داستان آگاهی  ،سازی خوانندهوارونهای که گونهدارد بهمی
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( بايد ۶: ۱39۲)صفايی، « .شخصیت مورد نظر از هرگونه آگاهی محروم است در مقابل، اما ؛کامل دارد

 ،بیشتر باشد شدهشخص مورد نظر از مبحث بیان خبریهرچه بیدر آيرونی ساختاری، »توجه داشت که 

آورد ( انوشه دربارۀ آن می4۲: ۱3۸9، موکه)« دت اثرگذاری آن بیشتر خواهد بود.و شتر دهندهآيرونی تکان

در چنین آثاری نويسنده  ،بردآيرونی ساختاری، نويسنده آيرونی را در ساخت اثر ادبی به کار می در»که 

« .جويدمی کاری و تزوير معنا، از ساختار ادبی سودآيرونی کلامی، برای پنهان گاهبهاهجای کاربرد گبه

اثر ادبی  يک ساختاری در ةآيرونی ساختاری درحقیقت مؤلف توان گفت کهپس می (۱۶: ۱3۷5)انوشه، 

از تعامل و تنش بین  اند تاههم گرد آمد در اطرافتمايلات، رويکردها و مفاهیم متضاد که در آن  است

فرد خودش را در اثر ايفا قش منحصربههر کدام از مفاهیم متضاد، ن ای کهگونهايجاد کند، به وحدت ،هاآن

 خواهد کرد.

 آیرونی کلامی. 3-2

یم بسیار نزديک است و در سطح واژگان يگوبا آنچه در بلاغت کلاسیک به آن کنايه میکلامی  آيرونی

منظور حقیقی گوينده  و با گرددمیبراساس مغايرت و مخالفت بین آنچه بر زبان جاری »و افتد.اتفاق می

 به وضعیت کلی ،آيرونیک سخن ةدرک اين مغايرت و جنبالبته بايد گفت که . گیرد، شکل میستاستوار ا

بیانی است که در آن »( به عبارت ديگر اين نوع از آيرونی ۱۱۱: ۱39۲)داد، « سخن آيرونیک بستگی دارد.

« دارد شود تفاوتشدت با معنايی که ظاهراً بیان میمعنايی که سخنگو به آن اشاره دارد، به

(Abrams,1976: 165.) کنايه از نوع دهد و معادل در سطح واژگان رخ می»توان گفت که پس می

 (3۲۱: ۱39۱، و همکاران زادهقاسم)« .است تعريض

 آیرونی خودزنی. 3-3 

گرفتار شده آگاه باشد،  جای اينکه از حقیقت موقعیتی که در آنبه ستآيرونی شخص»، در آيرونی خودزنی

آيرونیست شخص ديگر اثری از  آيرونی خودزنی،در ، بايد توجه داشت که خبر استبی قیقتح از خود

بخواهند خود که بدون اينکه شوند ايجاد می هايیاو شخصیت در خلال داستان وجود ندارد؛ اما در مقابل

؛ پندارندا میبسیار دانهای داستان در آيرونی خودزنی، خود را ، درواقع شخصیتشوندمی ستقربانی آيرونی

است که نادانی  ضد و نقیضه ای سرشار ازگونهدهند، بهسخنانی که شخص آيرونیست به آنان نسبت میاما 

 (۷9: ۱3۸9)موکه، « گردد.ها کاملاً برملا میآن

 . آیرونی وضعی یا موقعیت3-4

مواجه  سببظر به شخص مورد ن»های آيرونی، آيرونی وضعی است. در اين نوع آيرونی از ديگر زيرشاخه

رود، البته آمده در حیرت فرومیای که از شرايط پیشگونه، بهشودنشده کاملاً غافلگیر میبینیبا شرايط پیش



 
 ...بر هیمعاصر با تک یسينوبه حماسه در رمان کیرونيآ کرديرو لینقد و تحل / لیع دیس ،قاسم زاده.یفطصم،گورانی /۲۰۶ 

 

های واقعی و آنچه متناسب یترود که تضادی بین موقعاين آيرونی زمانی به کار می بايد توجه داشت که

رود، رخ دهد؛ به عبارت ديگر آنچه انتظار ه انتظار میاست يا بین وضعیتی که اتفاق افتاده و وضعیتی ک

( آيرونی ۱۲۰: ۱3۸۷زينالی و آقا حسینی، آقا)« .افتد، با هم تفاوت داردرود پیش آيد و آنچه اتفاق میمی

 توان جای داد.وضعی را در ذيل آيرونی ساختاری  نیز می

 . آیرونی بلاغی3-5

لحـن نويسنده  نوع نظـر و ،آيرونـی از در ايـن قسـم»غی است. يکی ديگر از مصاديق آيرونی، آيرونی بلا 

 ، بهظاهر جدینويسنده با لحنی به يعنی ؛آوردعکس آن چیزی است که بر زبان میبر دقیقاً ،يا گوينده

گويد خلاف رای و نظر کاملاً واضح است آنچه میپردازد و به همین دلیل، ازمنکر میمعروف و نهیرام

 توان در زير گروه آيرونی کلامی قرار داد.( اين نوع را می۸: ۱3۷۸ )داد، «حقیقی اوست.

 . آیرونی ناهمخوانی3-6

از قرار گرفتن دو پديدۀ نوع، پديدۀ آيرونی  از ديگر مصاديق آيرونی، آيرونی ناهمخوانی است. در اين

آيرونی ناهمخوانی، تصاوير در  گفت که (. بايد۸۱: ۱3۸9موکه، . )گیردناهمخوان در کنار يکديگر شکل می

گیرند و همین امور، شرايطی را به وجود صورت متناقض هستند در کنار هم قرار میو گفتارهايی که به

 گردد.آورد که شخص فوراً متوجه تناقض در کلام شده و همین مورد سبب خندۀ او میمی

 . آیرونی نمایشی3-7

اما در اين مورد، تماشاگر  ؛يد بین انتظار و واقعیت استدراماتیک هم شامل تضادی شد نمايشی يا آيرونی

چون  ؛تواند تنش و تعلیق ايجاد کندشود. اين امر میها متوجه میحقیقت را قبل از شخصیت ،يا خواننده

اين نوع آيرونی  .افتدشوند چه اتفاقی میرو میهها درنهايت با حقیقت روبمنتظريم ببینیم وقتی شخصیت

 شود.ی تراژيک هم سنخ میگاه با آيرون

 . آیرونی تقدیر3-8

کند اراده و داند و فکر میاين نوع آيرونی بیانگر قدرت سرنوشت است. شخصیت خود را اسیر تقدير می

 اختیاری از خود ندارد.

 . بحث4

های تاريخی کهن، متون حماسی جايگاهی ساز با ريشههای بزرگ تمدندر میان آثار ادبی فاخر اغلب ملت

« اديسه»و « ايلیاد»بخش دارند؛ چنانکه برای ما ايرانیان شاهنامة فردوسی و برای يونانیان و حیاتی و هويت
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های سترگ هويت ملی چنین جايگاهی دارند. با اين حال تحولات فکری و رخدادهای عنوان ستونهومر به

تون را با فراز و فرودهايی مواجه گونه مسیاسی و فرهنگی در اعصار گوناگون، اقتدار جايگاه شکوهمند اين

است؛ برخورد سرد و مخرب حکام غزنوی و سلجوقی با شاهنامه و طعنه و ريشخند حاسدانة برخی  کرده

که نگاه شعرای مداح درباری پس از فردوسی به او و اثرش گواه اين اوج و فرودهای تاريخی است. با آن

دوران پیشامعاصر سابقه داشته با اين توضیح که اين روش آلود و آيرونیک به حماسة ملی ايران در طعنه

های تهاجمی و تدافعی ناشی از عجز قولی از روی واکنشهای شاعرانه و بهانتقادی بیشتر ناشی از رقابت

شدن و ماندگاری در تاريخ فرهنگی ايران بوده )اضطراب  به متقدم برای ديدهوار متأخر نسبتو رقابت اديپ

ويژه پس از دورۀ مشروطه و آشنايی ايرانیان با غرب اين قاعده و رويکرد گويا در دورۀ معاصر به تأثیر(؛ اما

بويی ديگر به خود گرفته است. گويا جنس و ماهیت نگاه انتقادی و آيرونیک وو مظاهر تمدن جديد رنگ

بود. گرچه در ابتدا به دوران پیشین دگرگون شده روشنفکران و روشنفکرنمايان معاصر به شاهنامه نسبت

سبب باورمندی به نقش منفی ادبیات کلاسیک ايران ازجمله شاهنامه در آلود و مخرب بهاين نگاه طعنه

نگری اندک اين رويکرد از سطحیبود، اندکماندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شکل گرفته عقب

های گفتمانی برای بازتولید مخالفت های شاهنامه بهشاعرانه در ريشخند به برخی قهرمانان و داستان

های تازه سوق يافت. اگر تقبیح و نفی و انکار روشنفکرنمايانی چون میرزاملکم خان، ها و روايتگفتمان

زدگی و تلاش برای پیشرفت مادی و تحولات آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی و... بیشتر از جنس غرب

بوی اعتراض وسرايی مضحک برخی شعرا رنگو اگرچه حماسهشکلی و تغییرات فرهنگی در ايران بود 

شدن نفت و سرنگونی مصدق کفايت و رخدادهای تحمیلی به ملت چون سرکوب نهضت ملیبه حکام بی

تدريج شد؛ بهو نوعی احساس شکست و سرخوردگی و در آرزوی ظهور قهرمان و منجی خلاصه می

بینی و گفتمان و آيرونی و تغییر و تحول پارادايمی در جهانهای حماسی با چاشنی طنز شاهد نگارش رمان

نوشتة محمد محمد علی بهترين مثال اين « قصة تهمینه»غالب برای برساختن هويتی تازه هستیم؛ رمان 

 وضعیت جديد در چالش تجدد با سنت يا جامعة متلاطم بین مدرنیته و پسامدرن با جهان سنتی است.  

نوشت. وی در اين اثر در پیوندی  ۱3۸۲را در سال « قصة تهمینه( »۱3۲۷-۱4۰۲محمد محمدعلی )    

الگوی تقابل پدر با پسر و بینامتنی با حماسة تراژيک رستم و سهراب سعی در بازخوانی و بازآفرينی کهن

ه تعبیر است تا بتواند در اين میان ازمنظر نگاه زنانه و بواسازی تقابل مرد / زن در نظام مردسالاری برآمده 

شده در حماسة ملی ايران را به چالش بخواند. پس اين رمان تر گفتمان فمنیستی باور مردانة نهادينهدقیق

زيست دار حماسة رستم و سهراب است؛ يعنی اگر فردوسی در دورۀ ما میآلود و نیشنقل امروزين؛ اما طعنه

شدگی خود )دانای کل بیرونی( بلکه کانونیخواست ماجرای جدال پدر با پسر را نه با زاوية ديد و و می

شدگی و روايتگری اول شخص )تهمینه( روايت کند، چگونه داستان برای مخاطبان بازگويی و با کانونی

 شد. روايت می
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داستان زندگی تهمینه سمنگانی است که مادر ندارد و به همراه پدر در جنوب کشور « قصة تهمینه»       

شود و برای جلوگیری از ر آغاز داستان از رابطة نامشروع با سیروس زابلی باردار میکنند. او دزندگی می

پايد که سرهنگ سمنانی ،پدر تهمینه، بر اثر شود آن دو باهم ازدواج کنند، ديری نمیآبروريزی مقرر می

که ازدواج با  دهد. در اين میان سیروسرود و تهمینه تنها حامی خود را از دست میسکتة قلبی از دنیا می

گريزد و ناپديد بیند با رضايت او و همکاری مادر خودش از تهران میتهمینه را مانع پیشرفت خود می

شده، فرزندش را به ريزیآورد؛ اما با يک نقشة برنامهشود. در اين میان، تهمینه فرزند خود را به دنیا میمی

گويند فرزند مرده به دنیا آمده است. همینه میدهند و به تعمة کامران افخمی رقیب عشقی سیروس می

کند؛ اما سرانجام تصمیم تهمینه مدتی را پس از اين اتفاق در نزد مادر سیروس در کارگاه خیاطی سپری می

گیرد برای يافتن سیروس و شروع زندگی بهتر به تهران برود. وی در تهران در يک پانسیون ساکن می

نامد در چند آگهی و فیلم تبلیغاتی بازی ک خبرنگار که خود را شاعر میشود و ازطريق آشنايی با يمی

کند. يابد و با او ديدار میرسد. پس از مدتی با کمک خبرنگار سیروس را میکند و به شهرتی نسبی میمی

گیرد با سیروس ازدواج کند و تصمیم میهای عشق را در وجودش زنده میملاقات دوباره با سیروس شعله

د. طی ملاقاتی میان او و کامران افخمی رقیب عشقی قديمی سیروس که حالا دکتری مشهور شده است، کن

کند سیروس را مجاب کند تا او را به عنوان فرزندش بپذيرد. فهمد و تلاش میراز زنده بودن سهراب را می

هايش ند؛ اما با تمام تلاشکآورد و در خانه خود ساکن میپس سهراب را همراه با عمة کامران به تهران می

تواند سیروس را وادار به پذيرش فرزندی سهراب کند. سهراب تمايلاتی ملی و مذهبی دارد و در نمی

های تهمینه برای منصرف کردن او نتیجه گیرد به جبهه برود. تلاشاثنای جنگ ايران و عراق تصمیم می

رود. سه ماه بعد سروش برادر ود به جبهه میکه سیروس مانع رفتنش بشدهد و سرانجام بدون ايننمی

اندازد و آيد و سیروس را در چاه فاضلابی که با مهارت پوشانده میسیروس برای تقسیم ارثیه به ايران می

میرند. هنوز چهلم ترتیب هر دو میکشد و بدينسیروس درحین سقوط با سلاح کمری خود سروش را می

 آورند.ب را میسیروس نیامده که خبر شهادت سهرا

 های آیرونیک در قصة تهمینه . تحلیل زمینه4-1

شايد بتوان سبک و مُنشايی که سروانتس در دن کیشوت، به يادگار گذاشته؛ يعنی همان رويکرد آيرونیک 

غالب ژانر رمان به شمار آورد. گويا به موازات اينکه بشر برای و انتقادی به جريان و گفتمان غالب؛ وجه

سرعت درپیِ ايجاد ساختارهای خاص دوران خويش شهر دنیای جديد، سرسختانه و بهآرمان رسیدن به

های سازگاری انسان معاصر را با جهان بازآفريدۀ جديد برعهده گرفته است، دنیای هنر و ادبیات نیز زمینه

شته است. است؛ با اين ويژگی که لازمة ورود و خوگیری با اين جهان جديد بازنگری انتقادی  به گذ

های ملی محصول همین بازنگری و تحولات بنیادين فکری بازپرداخت گروتسکی و آيرونیک به حماسه
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کند با پسامدرن است. رمان پسامدرن آنگاه که بخواهد به بازخوانی روايتی تاريخی روی آورد، تلاش می

نديشگانی بشر ارائه کند تا شکن از تاريخ تجارب زيستی و اابزار هنر انتقادی، خوانشی تازه و شالوده

 ساختار و لازمة رهورکهايمر و آدورنها را متزلزل سازد. گرفته و بنای مستحکم آنبنیادهای فکری شکل

-می« متن بنیادی تمدن اروپايی»عنوان بهرا های هومر اساطیر و نوشتهرا بازخوانی  ديالکتیک روشنگری

ست که هرچه از مکتب مدرنیسم به مکتب پسامدرنیسم هايی ادانستند و در سیر تحول چنین بازخوانی

که برخی چون پاتريشا شويم؛ چنانشويم، با تفاسیر ساختارشکنانه از اساطیر و حماسه مواجه مینزديک می

لوپه، آن را روايتی از های پنهداشت قهرمانیمیلز حماسة اوديسه را نه روايتی از سوژۀ مرد که در بزرگ

(  يا رويکرد جیمز جويس به ۱5۶-۱55: ۱39۰است. )احمدی، ه زنانه تفسیر کردهسوژۀ زن با خاستگا

که تلاشی درخشان برای بازسازی اسطوره در دنیای امروزی است؛ رمانی « اولیس»حماسة اوديسه در رمان 

بانی، )مقدادی و بو« است.با روح کارناوالی درهم آمیخته و دنیای والا و جدی، حماسه را باژگونه کرده»که 

۱3۸۲ :۲۸ ) 

های ادبی دنیای غرب برآمده از فضای فکری و اجتماعی با وجود آنکه پیدايی مکاتب فکری و جريان      

ها ازجمله فضای ها و مکاتب ادبی در میان نويسندگان ديگر ملتآنان است؛ تقلید و اقتباس از جريان

گونه به شمار امری معمول و رايج و عادت -های غربی نیست تأثیر از مدلکه بی -روشنفکران ايرانی 

کننده ادبی چون مدرنیته و پسامدرن به سبب ورود خیره -که رشحات مکاتب فکری ويژه آنآيد؛ بهمی

ها، در نهاد ناآرام فضای روشنفکری جامعة ايران رنگ شدن سنتفناوری و تغییر سريع سبک زندگی و کم

محمد محمدعلی حاصل همین اتمسفر ادبی است؛ با وجود « تهمینة قصة» است. زودتر ظهور و بروز يافته

های ملی با نگاهی امروزی است. اين که سبک و سیاق خاص او بازنگری آيرونیک به اساطیر و حماسهآن

دار مناسبات سنتی با طعنه و طنز های کارناوالی و نمايش گستاخانه و خندهرمان با استفاده از ظرفیت

کند. شخصیت اصلی رمان متناسب با سبک پسامدرن از المه و چندصدايی را میسر میمقدمات منطق مک

ای که جزو کند؛ همان خصیصهاستقلال لازم برخوردار است و از ايدئولوژی حاکم يا نويسنده تبعیت نمی

ازيک روايت زنانه ( طرح گفتمان روايی يا پاره۲۲۰: ۱3۸۷نیاز، های چندصدايی است. )ر.ک: بیذات رمان

های سیال، لغزنده، غیرقابل اعتماد منجر به بازنمايی شخصیت»زدايی از کلان روايت مردانه سو و مرکزيت

 ( ۲9۰: ۱399)قاسم زاده، « گردد.پنبه میهای تخیلی، مرموز، مضحک و پهلوانبا هويت

ی شخصیت اصلی هستة مرکزی و کانونی روايت رمان، بر اين رخداد استوار است که داستان زندگ      

سبب تداعی نام و سرنوشت، ماهیت انتقادی و آيرونیک )آيرونی موقعیت( دارد. برای به رمان؛ يعنی تهمینه

های آنان و سیر زندگی شخصیت اصلی زن، زمینة ها و خويشکاریراوی درونی داستان، اسامی شخصیت

در رخدادهای بزرگ ملی در تأويلی ها آفرينی آنانتقاد از غیبت عامدانة زنان و ناديده گرفتن نقش

گويا راوی به نمايندگی از پرسش هرمنوتیکی مخاطبان ايرانی شاهنامه؛ يعنی  .شودساختارشکنانه آشکار می
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خواهد توجیه مردسالارانة روايت تمايلی رستم از حال و روز تهمینه و سهراب، میاعتنايی و بیچرايی بی

رای پسر و پسر برای پدر، به چالش کشاند. برای کسانی که از دريچة حماسی را دربارۀ راز ناشناسی پدر ب

نگرند، پديدۀ غیاب زنان مقبول نیست و حتماً نیازمند بازخوانی نقد زنانه به ماجراها و روايات حماسی می

نمايی دو سبب غريبهو رازگشايی است؛ به نظر منتقدان نقد فمنیستی کشته شدن سهراب به دست رستم به

در دادگاه وجدان و تاريخ حماسی ايران مقبول نیست. داستان زندگی تهمینه در رمان نوعی تلاش طرف 

گاه نیز پاسخی به پرسش ها ازمنظر مردانه خوانده شده و هیچبرای بازنويسی مجدد روايتی است که سال

شود و ديگر از دهد که چرا تهمینه پس از شب ازدواج با رستم، ازسوی رستم رها میذهنی مخاطبان نمی

گیرد؟ اين انتقاد آشکارا از زبان تهمینه در معرض ديد حال و روز تهمینه و عشق پرشورش خبری نمی

 گیرد: خواننده قرار می

اند. سیروس هرگز در طول تاریخ، مردها، زنان را لعبتی در رختخواب یا مادری در بهشت دیده»

ولی وقتی از تهمینه خداحافظی  و قضا و قدری بود.نگر مرا این جوری ندید. او خیلی خوب و یکسان

دانم چه بگویم، دماغم نمی مثل رستم پشت سرش را نگاه نکرد. ؛کرد و از سمنگان به زابل برگشت

 (70: 1389)محمدعلی،« سوخته!

برای شخصیت زن رمان )تهمینه(، انکار اقتدار رستم و تحقیر و تقلیل او به شخصیتی ضعیف و 

خوان( نشان اعتراض و های آيرونیک و پارادوکسیکال )آيرونی بلاغی و ناهمقالب گزاره شده درلگدمال

ويژه زنانی که در دنیای جديد قدرت يافته و ديگر شاهد انتقاد فروخوردۀ زن در طول تاريخ مذکر است؛ به

 ای و حماسی نیستند:ناپذير مردان اسطورهاقتدار شکست

بیابم. برای من او )سیروس( آدم یا عاشق معمولی نیست. اسطوره خواهم ام را میمن فقط گمشده»

)همان: « است که دوست دارم هرچه زودتر از آن بالا بالاها بیاورمش پایین و تف کنم تو صورتش.

138) 

که تهمینه از  های رمان نیز مشهود است. مانند وصفیخوانی در بسیاری از بخشاين آيرونی ناهم    

درحالی که  ،کنداو را همچون رستم معرفی می و دهدر اولین برخورد به دست میدوست خبرنگارش د

آيرونی  ،مخاطب از رستم در ذهن دارد هخوانی میان ظاهر خبرنگار و وسايلش با آنچدر ادامه ناهم

که اندام درشتمرد درباب خبرنگار، نويسنده سخنان  ( يا در ادامه۱۰۸شود )همان: ايجاد میخوانی ناهم

 :کندهای جسمی رستم حماسی را در ذهن تداعی میويژگی

ایران ناسیونال خبر  ةرود کارخانی بوستان بانوان امروز است، و حالا میگفت که خبرنگار مجله» -

غیر از من زن و مردی هم که  ای زنانه...خبرنگار مجله رستم ام گرفت...اختیار خندهباز بی تهیه کند.

 (110: همان) «ه بودند، تعجب کردند.در صندلی عقب نشست
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های مدرن و شبه پسامدرن که در تقاطع ديالکیتک روشنگری معاصر گرفتار بازخوانی تاريخ برای رمان     

سازی از نقايص تاريخی برسازند، مرکززدايی و برجسته اند تا دنیای آرمانی آينده را پیراستهگذشته شده

است. اسطوره و تاريخ بهانة بازتولید رواياتی است که به مذاق انسان ای امری ضروری های حاشیهروايت

معاصر خوش بنشیند؛ حتی اگر به از دست رفتن باورها و عقايد نهادينه شده سنت و تاريخ منجر شود و 

در قصة تهمینه اين بار تضاد عشق و عقل محور بازآرايی اسطوره و بازنمايی پیوندهای انسانی معاصر قرار 

نمايش  (3۲: ۱3۸9پاينده،«)هاستهای مدرن غالبا روايت فروپاشی رابطهداستان»رد. گرچه قاعدۀ گیمی

گرفته در کلان ای برای نفی و انکار ذهنیت غالب شکلفروپاشی پیوند عاشقانة تهمینه و سیروس تنها بهانه

 شدۀ وجود مردان نیستند:روايت مردسالاری است که زنان جنس دوم و فراموش

ای گذاشته رو دستش. انگار که گلی چیده و قوطی دختری ترکانده و بچهنهارده سال انگارچه» 

 ةتهمین کرد یا در فکر زنش بود.رفت که رفت. فردوسی نگفته رستم عرق شرم از پیشانی پاک می

ای که خودش با دست خودش از پشت رستم کشیده بود فداکار خالص، دلش خوش بود به پسربچه

ک شب تازاند و یک عمر به دل کشید. البته نه با غصه و غم، با شادی و افتخار! اما رستم بیرون. ی

تهمینه را فدای  ةدانی چه شد، رستم جگرگوشفکور کجا! آخرش هم که می ةبازیگوش کجا، تهمین

 (83: 1389،محمدعلی)« سرزمین ایران کرد. 

هايی پرده نه و رستم در شاهنامه؛ از دردها و رنجمحمدعلی با يادآوری نوستالژيک ماجرای عشق تهمی

خبری رستم از سرنوشت تهمینه و سهراب و رها کردن آن دو ازسوی او ممکن سبب بیدارد که بهبرمی

ترين پیامدهای چنین عملی است. بینیپیششک داغ ننگ زنازادگی از قابلاست ايجاد شده باشد و بی

 وبويی امروزی بخشید:ده از موقعیت آيرونیک نمايشی به اين ماجرا رنگمحمدعلی در قصة تهمینه با استفا

ها باز هم همدیگر را ببینند. گفت که آفرین آمد، از او اجازه گرفتیم جوانآخر شب که مادر نوش»   

باره هیچ تعارف و تشکری یکخواهد و پیشانی سهراب را بوسید، ولی سهراب بیاز خدا می

اتاق خودش. با دو سه پسری که هنوز مادرپدرشان نیامده بودند شروع کرد به  خداحافظی رفت توبی

سینا پسر آقای گودرزی}معروف به کچل  ةکشتی گرفتن. یک وقت رسیدم بالا سرش که روی سین

سرراهی. . . و دیگران  ةگفت بچهای بدبد به سهراب میچشم{نشسته بود و او همراه فحشسنگ

 (312: همان) «خندیدند.می

شباهت به رويکرد رستم در انکار مهر فرزندی که بی -ايجاد موقعیت ترديدآمیز برای فرزند)سهراب( 

تواند نوعی انتقاد در قالب آيرونی نمايشی و کلامی از زبان سیروس نیز می -در سهراب شاهنامه نیست 

 اه انتقادی زنانه باشد:به غلبة تفکر فرويدی و عقدۀ اديپی در فرهنگ سنتی جامعة مردسالار ازمنظر نگ
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پیش گفتم سهراب را بیاورم پیش خودمان. گفت تو برو پیش او. وقتی سرش داد کشیدم لج  ةهفت»

سهراب پسر من نیست. درحد من نیست که پسر من باشد. یک مو از تن من در او »کرد، فریاد زد: 

پای کارکردن وکه دست کنممن نیست. من کسانی را به فرزندی قبول می ةعرضه بچبی ةنیست. بچ

 (332: همان)« یا درس خواندن داشته باشند...

گونه دارند و در رقابتی وخوی رستممحورانه همواره در جامعة مردسالار پدران خلقدر نگاه انتقادی زن

گوی وخداحافظی و گفت ةدر صحنکه کشانند؛ چنانتاريخی برای حفظ اقتدار خويش فرزند را به مسلخ می

پدرش نوجوانی هويت باخته بود که . سهرابِ شاهنامه هستیمآيرونی ساختاری  شاهدبا سهراب  سیروس

های ننگ اجتماعی و فرهنگی را از ها و داغجست باشد که اصالت هويت خود را بازيابد و عقدهمیرا 

های پدر، آرمان سو باهم« قصة تهمینه»سهراب گذاری کند؛ اما چهرۀ خود بزدايد و بنای کشوری نو را پايه

دانست؛ تفاوت سهراب شاهنامه با سهراب اصالت ماهوی خود را نه فقط در يافتن پدر که خودشناسی می

زند. از نظر تهمینه در رمان در همین جاست که سهراب رمان، حماسه و عرفان را به يکديگر پیوند می

که در ماجرای چنانفظ میهن قربانی شود؛ همهای ملت و حرمان و ازمنظر نگاه زنانه، پسر بايد در راه آرمان

ای جز قربانی کردن ها و ساختارهايی که برايش کوشیده، چارهتراژيک شاهنامه نیز رستم برای حفظ آرمان

های پیشینی و اينجاست که نويسنده با آيرونی ساختاری انتظار مخاطب را با توجه به افق سهراب نداشت

 :کشاندبه چالش می

آهن. ماندم خانه و م راضی نشدم همراهش برم. سیروس، او و سینا گودرزی را برد راهروز اعزا»

اش ها و چهرهدانم چند رکعت نماز خواندم تا سیروس برگشت. اولین بار بود که اندوه را در چشمنمی

 بارید. بغض کرد و گفت:دیدم. احساس پدر بودن از سرتا پایش میمی

ها از شوق لباس در پوست خود نفری، سهراب از همه بلندتر بود. خیلی دانم چندصددر آن جمعِ نمی

کردند از خوشحالی. سهراب در میان ها گریه میخواندند. بعضیجمعی میگنجیدند. سرود دستهنمی

های مرا بوسید. سرش را آورد پایین و در گوشم گفت به مادرم هق گریه صورت و پیشانی و شانههق

شوم. شاید هم سالم و سرحال برگشتم و با هم ر قرار باشد بمیرم یا شهید شوم میبگو عزیز جان! اگ

مانم... پرسیدم عشق تو چی هست پسرم؟ گفت پیدا رفتیم خارج، ولی تا دم مرگ به عشقم وفادار می

فهمم کردن خودم در جبهه. گفتم پسرجان این پافشاری تو برای خودشناسی کمی غیرعادی است. می

باید به خودش ثابت کند که وجود دارد یا از خودش دفاع کند. من هم از این فکرها  که هر کسی

 (337: همان)« داشتم، ولی چهار پنج سال بزرگتر از تو بودم... 

مظهر مرگ  -شخصیت تیپیک رستم در دنیای امروزی است  -برای محمدعلی سیروس در رمان که 

گرايی حماسی دورۀ مدرن، دورۀ زوال حماسه و قهرمان»قهرمان در جهان مدرن و پسامدرن است؛ چراکه 
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شود در مقايسه و تصويری که از وی ارائه می سیروسنشان دادن ضعف جسمی ( 33: ۱3۸9پاينده،«)است.

. محمدعلی از دريچة را به وجود آورده است ساختاریبا تصور ذهنی خواننده از رستمِ قهرمان، آيرونی 

و نام  دهد. وی با برگزيدنان حماسی بلکه انسانی ضعیف و عادی جلوه مینگاه تهمینه، او را نه قهرم

آيرونی هم آيرونی موقعیت و هم  -که سیروس را بازيگر آن کرده -ای برای نمايشنامه موضوعی طنزآمیز

 عزت و پاسداری از مردم و میهن برایهای نبرد از رستمی که مدام در میداناو است. ساخته کلامی 

 کرد و لباس رزم را همیشه بر تن داشت، چنان شخصیتی مضحک ساخته که گويا تنهارنگ نمیای دلحظه

دهد( برجسته شده است. اشتغال قهرمان به )کاری که رستم زياد به آن اهمیت نمی حمام رفتنشسبب به 

ضی است که تعار ، هم شکستن اقتدار حماسه است و هم بازگوکنندۀرودکاری غیر از آنچه از او انتظار می

 دارد:مخاطبان را به خندۀ تلخ وامی

ها گلبار که دچار پادرد شدیدی شد، اغلب دخترها و پسرهای تئاتری و هنری شهر با دستهیک»

گروه، به دیدنش رفتند. گویی حضورش در بیمارستان نقطة اوجی های شیرینی و شکلات، گروهو جعبه

تمرین نمایشنامة طنزآمیز رستم در حمام بود که ناگهان  ها. او درحالبود برای شهرتش در بین جوان

   (17 :1389محمدعلی، «)پادرد گرفت و افتاد.

نويسنده با معرفی شود. اين نمايش آيرونیک از حماسه در تمام مظاهر زندگی سیروس بازنمايی می

 س، عادت بهة سیرودادن لقب رخش به ماشینی قراض باره،سیروس در کسوت انسانی قلندرمآب و زن

ای را به ساخته که هر خوانندههايی از آيرونی کلامی ، جلوهانسر دختر درگیری برتخريب اموال مردم و 

 آورد:ای که جويای او بود میيک بار از زبان مادر سیروس در پاسخ به تهمینه دارد.تأمل وامی

ز است. کامران مردی شدی. حکایت تفاوت شب و روتو نباید بین سیروس و کامران مردد می»

چیند. یادت نیست به دوست است، و پسر من قلندری که از هر بوستانی گلی میزیر و خانوادهسربه

گفت رخش و از همان روزی که تصدیق رانندگی گرفت چه آتشی سوزاند! من می ةاین ماشین قراض

 (55:  همان«)های مدل بالا و دعوا راه انداخت سر دخترهای مردم؟چندبار زد به ماشین

شده از زبان تهمینه تلاشی برای نمايندگی کردن از گری کانونیروايت« قصة تهمینه»برای نويسندۀ رمان 

ای، شنیدن آن از زبان زنان است تا آن يکی از از اشکال جديد در رمان اسطوره»صدای زنان است؛ چراکه 

بديل شود تا او نیز صدای خود را که همواره نگری زنانه تای ما به جزئینگری روايات مرد اسطورهکلی

  (۱3۸5:۱۷3)دستغیب،« های اجتماعی مدفون بوده است، به گوش خوانندگان برسانددر اعماق لايه

جای رمان خودنمايی ويژه آيرونی کلامی در جایاز اين روست که شايد زبان آيرونیک و طنزآمیز تهمینه به

 کند:می
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کا گذاشت، صدهزار فحش نثار خودش و سیروس کرد. سیروس که شب، وقتی سرش را روی مت» -

از گردنش برداشت به امید بازگشت زندانی به زندان! کدام مردی است که ازدواج  ازدواج ةقلادخود 

 (102: 1389محمدعلی، )«را برای خود زندان نداند؟ 

ها. در من توان کار کردن انهاجازه بده من و پدرت تو را ترک کنیم. ما باید برگردیم به دنیای افس» -

نیستم شغل عکاسی را پیش دایی ارجمند  با گاوآهن و خیش و آبیاری گندم و جو نیست. حتی قادر

آفرینی در جهان سوی حماسهها پیوست. سوق داد بهخود، سمندر، یاد بگیرم. مادر من، مرا به افسانه

من  ةعصر خویشی. یادت نیست تو به سراپردای از زنان های بسیار زیبا. تو هم خود اسطورهاسطوره

 (143همان: )« دیدم و تو خواب مرا...ام را میمن خواب رخش گمشده آمدی...

های مزمن رنج لحاظ جسمانی ضعیف است، از بیماریمعمولاً به»اند در آثار مدرن قهرمان که گفتهچنان

پريشی او، شورشی تعادل روانی و گاه روان برد و گاه حتی مشاعر خود را هم از دست داده است. عدممی

ضعف و کُرنش رستمی که برای ( 33: ۱3۸9)پاينده،« است بر ضد عقل متعارف و روال پذيرفته شدۀ امور.

ک آيرونیخلق نوعی  ،بنددخودش حتی چرخ بلند هم دستانش را نمی ةکند و به گفتکس سر خم نمیهیچ

را از روی ترس و  تهمینههای ه روزی افتاده است که فحشب پرتوتايپ قهرمانی مرداناست.  موقعیت

 کند:و استیلای وی بر خودش را قبول می پذيردضعف می

با سر اشاره  ناموس!بی ةننفهمی؟ یک پدرسگ نفله! یک سگای میدندهپدر یکتو یک بی گفتم:»

« گفت هستم.شد و باز هم میاش سرازیر میگویی هستم. اشک از چشمهکرد، آره هرچه می

 (213: 1389محمدعلی، )

، کنندخان خطاب میرستم استهزااو را به شوخی و  ،دوستان سیروسبا خلق آيرونی کلامی، وقتی که 

ها کلان گفتمان مردسالارانه حماسهباورهای  گری زنانه را در فروپاشیدنتلاش روايتتوان می (۲4۰)همان: 

 خوبی دريافت.را به

مهم آيرونی در رمان، حاکمیت آيرونی تقدير است. تهمینه نمايندۀ کسانی است که خود های از گونه     

تاريخ ما به »جويند. ی گريز از آن میادانند و راهی برهای حاکم میای مردسالار و سنترا گرفتار جامعه

آفرينی نقشويژه پیش از مشروطیت، تاريخی مذکر بوده است... زن اجازۀ شهادت خودش در طول قرون، به

وقتی  (۲3: ۱393)براهنی،« نیافته است. به همین دلیل، از عوامل مؤنث در اين تاريخ چندان خبری نیست.

نوعی اعتراض به تقدير است. تهمینه  ،نامدکه تهمینه از تهمینه بودن خود عار دارد و خود را سمیه می

« موجودی است در پشت پرده»مانا دوست دارد از تقدير و شکل سنتی و تاريخی زن در شاهنامه که ه

 ( بگريزد:۱3۱)همان: 
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حالا هم هست،  لوحی بود.سمیه سمنانی. از تهمینه متنفرم.دختر ساده ام.سمیه من دیگر تهمینه نیستم.»

 «ام.ولی من خیلی ازش دور شده

ز هم ما ای و باشاید هم خیلی مشهور شده ای و ما خبر نداریم؟نکند جرمی کرده چرا اسم مستعار!»

 ام بیرون.ام تو شناسنامه و فرار کردهقایمش کرده ام.فقط از تهمینه گریخته کدام نیست.هیچ» «خبریم!بی

 (168: 1389،محمدعلی)« همین.

پردازد که تمسخر و تحقیر محمدعلی از نگاه تهمینه چنان به بازخوانی حماسة رستم و سهراب می    

تلاشی برای رهايی از سرنوشت مقدر و محتوم زنان به نظر آيد. همة شئونات زندگی سیروس )رستم( 

 تفسیر است:مسئولیت و شايستة ترحم از سیروس در همین راستا قابلتصوير شخصیتی ترسو، بی

های باریک کوچک تو در تو بودیم و مزاحمان ما را دور ها و خیابانای پر از کوچهدر محوطه»

فشرد. خواست فریاد بزند، لکنت هم میهاش را بهترسید و لبر میخاطر من بیشتزدند. سیروس بهمی

فرنگی لهیده خورد به صورتش. او هم فوری باره معلوم نشد از کدام طرف یک گوجهگرفت. یک

اگر جیگر داری بیا جلو ببینم چندمرده » کاردی از جیبش درآورد و در هوا تکان داد. به فارسی گفت:

فرنگی روی ه برداشته بود. با دستمال صورتش را پاک کردم. شتک گوجهکارد را از کاف« حلاجی!

 (247: همان )«پیراهن من و خودش ریخته بود. 

جو انتظار دارد سیروس را در نقشی درخور و شايسته وها جستتهمینه پس از سال در مثال ذيل،     

که در کمال قدرت جای اينه است بهپهلوان حماسی ايران بازنمايی شد کسوتببیند، او که در داستان در 

دورۀ مدرن، دورۀ به زير سؤال بردن »شود. ظاهر میظاهر شود در مقام گارسونی ضعیف و مضحک 

کننده و مراکز موثق تا پیش های جزمی و باورهای ديرين است. اتکا آحاد جامعه به مراجع تعیینقطعیت

شد. لیکن مدرنیته شورشی است بیعی محسوب میاز پیدايش جامعة مدرن رفتاری عمومی بود و امری ط

 آيرونی وضعی ی است که به آفرينشو اين وضعیت (۲۶: ۱3۸9)پاينده،« به ضد همین اقتدارگرايی پیشامدرن.

 شود:يا موقعیت منجر می

های بزرگ زندگی کنم، که کردم آیا با مشهور شدن سیروس من هم قادرم در خانهداشتم فکر می»

ای ساززن ضربی درآورد. سیروس پیش رفت که قهرمان فیلم سر از کافه فیلم طوری ناگهان ماجرای

در نقش گارسونی خندان ظاهر شد. با کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید، پاپیونی هم از مخمل 

ای جاهل کلاه شاپویی. آمد. با موهای روغن زده آمد سر میز عدهزرشکی زده بود که خیلی بهش می

روی سن بگوید که بعد از  ة]کاووس خان[ از سیروس خواست که به رقاص هاشدییکی از داش م

های تعظیم غلوآمیزی کرد که فقط از گارسون ]سیروس[ اش بیاید سر میزشان، و گارسوناجرای برنامه

آمد. بعد قهرمان داستان آمد و کافه را به هم ریخت و... سیروس در های مجلل برمیای رستورانحرفه
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ها را به خنده خان در آورد و تماشاچیبکوب پول میز را از جیب کاووسوشلوغی و بزنهمان 

 (41 همان:) «.واداشت

کمدی، خودش را کوچک کرده  ةافتادپاروس با ایفای این نقش پیشیچرا متوجه نیستند که س» -

  (41همان: )« .ای دیدماست. همه چیز را توطئه یا شوخی مسخره

طنزآمیز رستم در حمام بودم، حرکات ساختگی سیروس با آن  ةر تمرین نمایشنامبار که سیک» -

بازی نکن. چون دوست ندارم کسی به تو  دار بود که به او گفتم:اندام پرداخته و بلندش چنان خنده

 (42 همان:)« بخندد.

 گیرینتیجه

که اين رمان، در جرگة  آيداز بررسی و تحلیل عناصر روايی و خصايص سبکی رمان قصة تهمینه برمی

 ای با واسازی تقابل مردروايت حاشیهقرار دارد. نفی کلان روايت مردانه و طرح خرده پسامدرن هایرمان

زن، تمايل به طرح صدای زنان در رمان، رويکرد کارناوالی به مناسبات اجتماعی و انسانی و فراخوان  /

های اين سبک ها، روايت غیرخطی و... نشانهارۀ آنمنظور فروپاشی باور غالب درباسطوره و حماسه به

را به رمان « قصة تهمینه»هنری معاصر در اين رمان است. مجموع اين عوامل  - نوشتاری و مکتب فکری

حماسی مضحک تبديل کرده است. محمدعلی با فراخوانی قهرمان حماسی و بازآفرينی آيرونیک و مضحک 

وبوی زن پنبه و در مقابل بازنمايی تهمینه شاهنامه در رنگو پهلواناو در قالب شخصیتی کاريکاتورگونه 

پردازی مردانه ازلی شخصیت او؛ يعنی تهمینه شاهنامه، در فرايند حماسه ةامروزی که معتقد است نمون

مظلوم واقع شده و از حقوق خويش و حتی اختیار زندگی فرزند محروم شده سبک و جريانی جديد در 

توان بدان رمان حماسی آيرونیک و برلسک نام نهاد؛ صر فارسی ايجاد کرده است که مینويسی معارمان

تأثیر از رويکرد جیمز جويس در پردازش اسطورۀ اوديسه در رمان اولیس نیست. وی با جريانی که بی

تقلید کارناوالی و نمايشی از حماسه، بازنويسی قهرمان حماسی در کاربست شگردهای آيرونیک؛ مانند 

های نگاریها، ناهمسانی زبان با موضوع، نگاه طنزآلود به ابزارهای جنگ حماسی، نامهپنبهقالب پهلوان

-آور، غلوهای مطايبهتن خندهبهدار، حوادث طنزآلود، نبرد تنهای خندهها و رجزخوانیمضحک، مفاخره

هايی رب حماسه، هنرسازهبرای بازنمايی مخ های طنزآمیز و خلق آيرونی موقعیتآمیز، تصويرپردازی

ها دست گونه رمانآمیز و بیمارگونه در رمان تلاش کرده است به ساختاری برای اينطنزآموز و گاه طعنه

 يابد. 

گرچه به سبب رويکرد فمنیستی محمدعلی و تلاش برای شکستن هژمونی کلان گفتمان مردسالار 

زده است؛ اما بیشترين بسامد انواع آيرونی در رمان بنیان آيرونیک قصة تهمینه را با آيرونی ساختاری گره 

های زيرکانه، منظور او با استفاده از کنايات مضحک و تعريضقصة تهمینه با آيرونی کلامی است. بدين
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توان نقش هنری آن را در های آيرونی چنان درآمیخته است که نمیآيرونی کلامی را در کنار ديگر گونه

که گاه آيرونی کلامی را با آيرونی خودزنی يا ک ناديده گرفت. چنانتبديل حماسه جدی به مضح

عنوان نمونه و تیپ به –کند تا حقارت شخصیت سیروس را خوداتهامی و آيرونی موقعیت تلفیق می

خواهد حقوق زنان را گاه که میبه تصوير کشد يا آن -شده در دنیای پسامدرن قهرمان حماسی بازآفرينی

ها بازستاند، صدای انتقام و اعتراض تهمینه ها و حماسهگری مردانه از اسطورهرگری روايتبه انحصانسبت

 سازد.گام و همراه میرا با تلفیق آيرونی کلامی با آيرونی تقدير هم

 منابع و مآخذ

 هاالف( کتاب

 ( .۱39۰احمدی، بابک .)چاپ پنجم. تهران: نشر مرکز.خاطرات ظلمت . 

 تهران: بنگاه نشر انديشه .االله مجتبايیفتحترجمة  .اعری: بوطیقاهنر ش(. ۱33۶) .ارسطو. 

 ( .۱3۷5انوشه، حسن .)تهران: دانشنامه.دانشنامه ادب فارسی . 

 انتشارات تهران:  .سعید سبزيانترجمة  .رهنگ توصیفی اصطلاحات ادبیف(. ۱3۸۷) .ايبرمز، ام.اچ

 .رهنما

 ( .۱393براهنی، رضا .)تهران: انتشارات نگاه.. چاپ چهارمتاريخ مذکر . 

 چاپ اول. تهران: انتشارات افراز.شناسینويسی و روايتدرآمدی بر داستان(. ۱3۸۷نیاز، فتح الله. )بی . 

 تهران: نیلوفرقد ادبی و دموکراسین(. ۱3۸5.)پاينده، حسین .. 

 ---------( .۱39۱ .) لوفر.تهران: انتشارات نی «.های مدرنداستان»داستان کوتاه در ايران 

 انتشارات پیک :تهران .اول چاپ .ای بر طنز و شوخ طبعی در ايرانقدمهم(. ۱3۶4. )اصغرحلبی، علی. 

 ّچـاپ اول. تهـرانطنز؛ رويکردهای نوين به طنز و شوخ طبعـی ۀدربار(. ۱3۷۸ی، ابوالفضل.)حر . :

 ر.سوره مهانتشارات 

 ( .۱3۷۸داد، سیما .)مرواريدرات انتشاتهران:  .فرهنگ اصطلاحات ادبی. 

 ( .۱39۱شفیعی کدکنی، محمدرضا .) رستاخیز کلمات: درس گفتارهايی دربارۀ نظرية ادبی صورتگرايان

 . چاپ اول. تهران: انتشارات سخن.روس

 سخنانتشارات تهران:  .هاها، رويکردها و روششناسی، نظريهبکس(. ۱39۱). فتوحی، محمود. 

 ( .۱399قاسم زاده، سیدعلی .)چاپ دوم. قزوين: انتشارات های ادبیبیات تطبیقی و نظريههمزيستی اد .

 جهاد دانشگاهی.

 ای: نقد و تحلیل جريان اسطورهرمان اسطوره(. ۱39۷بیگدلی. )قاسم زاده، سیدعلی و سعید بزرگ-

 تهران: نشر چشمه. گرايی در رمان نويس معاصر ايران.
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 ترجمة صالح حسینی. چاپ سوم. تهران:  ا.هفرهنگ تاريخ انديشه (. طنز:۱3۸5دی. )کنوکس، نُرمن

 انتشارات سعاد.

 ترجمة صالح نجفی. تهران: نشر  مفهوم آيرونی با ارجاع مدام به سقراط.(. ۱395يرکگور، سورن. )کی

 مرکز.

 (.۱3۸9محمدعلی، محمد .).تهران: انتشارات غزال. قصة تهمینه 

 مهران مهاجر و محمد نبوی ة. ترجممعاصرهای ادبی نظريه ةانشنامد(. ۱3۸۸)ريما.  مکاريک، ايرنا. 

 اه.تهران: آگ. چاپ سوم

 حسن افشار. تهران: نشرمرکز ة. ترجمیرونيآ(.۱3۸9). نیموکه، داگلاس کال. 

 تهران: نشر مرکز. مفهوم آيرونی: با ارجاع مدام به سقراط (.۱39۶) .جفی، صالحن. 

 تهران: نگاهارباب شیرانی سعید ةترجم .جلد ششم، اريخ نقد جديدت(. ۱3۸5. )ولک، رنه . 

 ( .۱39۷هگل، گئورگ ويلهم فردريش .)ترجمة نیلوفر آقاابراهیمی. تهران: تمدن علمی.فلسفة هنر . 

 ب( مقالات

 تحلیلی کنايه و آيرونی در ادبیات فارسی و  ةقايسم(. »۱3۸۷. )قاحسینیآقازينالی، زهرا و حسین آ

 .۱۲۷ -9۸. صص۱۷ ۀشمار .سال نهم. کاوشنامه ةفصلنام«. انگلیسی

 های برگزيدۀ محمد محمدعلی با سیمای زن در رمان(. »۱3۸9بخش. )حسینی، مريم و فرانک جهان

 .9۸-۷9. صص3.شمارۀ ۱. دورۀ مجلة زن در فرهنگ و هنر پژوهش زنان«. تاکید بر نقد ادبی فمنیستی

 ،مجلة «.محمدعلی محمد «تهمینه قصه»به  دستغیب عبدالعلی نگاه» .(۱3۸5) عبدالعلی دستغیب 

 .۱59-۱54، صص ۱۱ رودکی. شماره

 مجله «.اعتصامی در انديشه و اشعار پروين نگاهی به جلوه های آيرونی(. »۱39۲. )صفايی، علی 

 .9۶ -۶۱. صص۲۲۸. شماره دانشکده ادبیات دانشگاه تبريز

 عات عرفانیمطال«. آيرونی در مقالات شمس(. »۱3۸۸زاده، غلامحسین و زهرا لرستانی. )غلامحسین .

 .9۸-۶9، صص 9شمارۀ 

 آيرونی و کارکرد آن در دستگاه فکری ناصر خسرو(. »۱39۱) و همکاران. قاسم زاده، سیدعلی.» 

 .334 -3۱5. صص۲ۀ شمار .شناسی نظم و نثر فارسیتخصصی سبک ةفصلنام

 ۸۰صص . ۸و  ۷. مرداد و شهريور. شمارۀ مجلة کلمه«. حماسة مضحک(. »۱3۷۲زاده، محمد. )قاسم-

۸3. 

 ( .۱3۷5گراس، ديويد« .)ارغنون مجلةترجمة حمید محرمیان معلم. «. های روحطنز کنايی و آشفتگی .

 .4۷۱-4۶۱، صص۱۲-۱۱ شماره
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 های زنان در شناسانة سرمايهنقد جامعه(. »۱393الله فاضلی)گلمرادی، صدف، حسین فقیهی و نعمت

شناسی هنر و ادبیات. جامعه«. واع سرماية پیر بورديورمان قصة تهمینه محمد محمدعلی براساس نظرية ان

 .4۱-۲3. صص۱. شمارۀ ۶دورۀ 

 های های مضحک و گونهبررسی و تحلیل حماسه(. »۱393جهرمی. )محمدی، علی و فاطمه تسلیم

 .۱۲۲-۸۷. صص ۱۸۶. شمارۀ جستارهای ادبی«. آن در زبان فارسی

 ( .۱3۸۲مقدادی، بهرام و فرزانه بوبانی« .)س و منطق مکالمه: رويکردی باختینی به اولیس جیمز جوي

 .۲9-۱9. صص ۱5شمارۀ  های خارجی.مجلة پژوهش زبان«. جويس

 نیج( منابع لات
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